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 تجلي فمینیسم در آثار ایل اوج« آل»
 بیگياثر محمد بهمن« آل»محوري در داستانک بررسي عوامل زن

 
  ينوازالله فرهاددکتر  

 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، پردیس رجایی فارس، دانشگاه فرهنگیان ایران

 چکیده  
ت، است: نخسپذیرفته  رو، بررسی فمینیستی آل در دو بخش عمده انجامدر پژوهش پیش

-لوهجلیل بررسی عوامل کلی و جهانی فمینیسم و تحلیل مصادیق مربوط به هر عامل؛ دوم، تح

ضمن  هارسیهای متمایز آل از این دیدگاه. مجموع این برمحوری و تبیین جنبهیژة زنهای و
ترین صلیعنوان اپرستی، بهبرداشتن از عوامل زیستی و فرهنگی، ازجمله، ناآگاهی و خرافهپرده 

مهان و های اجتماعی زنعامل تعمیق و تثبیت مردسالاری، درک عمیق نویسنده از مظلومیت
و  فکری آمیز او از حقوق زنان را در برابر رسوباتع روشنگرانه و دفاع جسارتچنین موض

 ین داستانتوان این اثر را مهمترای که میگونهدهد؛ بهمیفرهنگی مردسالاری ایل نشان
 کرد. در آثار داستانی ایل تلقی« محورینقطة اوج زن»بیگی و بالطبع فمینیستی بهمن

 .یمردسالار زنان، یفرودست سم،ینیفم ،محوریص زنهای خاجنبهها: واژهکلید

                                                 
 10/6/1398تاریخ پذیرش مقاله:         30/11/1397تاریخ دریافت مقاله 

    نویسنده مسئول@gmail.com827farhadi.na. 
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 مقدمه. 1
ته رده که البآغاز تمدن بشر، محدودیتهای فراوانی را بر زنان تحمیل ک برتری مردان از

است.  بوده )اعم از مرد و زن و خرد و کلان( پیامدهای ناخوشایند آن متوجه کل جامعه
نیافته و بویژه در  های توسعهراجتماعی در کشو -بدیهی است این مشکل فرهنگی

دِ نبو دلایلی چون سبک زندگی و محرومیت از آموزش ومناطق ایلی و عشایری بنا به
ری بیشت های حقوق بشر، شدت و استمرارآگاهی لازم از آزادی، برابری و دیگر جنبه

 است. یافته
ر های برخاسته از ایل قشقایی است که دشخصیت بیگی از یگانهمحمد بهمن

نه از شمنداگیری بهینه و هوزاده و با مشکلات آن بالیده است. وی با بهرهمشقات ایل
یشة ررساند که بتواند آگاهی می حوادث و فرصتها، خود را به مراتبی از علم و

ی برا مشکلات فرهنگی ایل از جمله محرومیت و مظلومیت زنان را بدرستی دریابد و
گذاری پایه ترین اقدام او در این زمینه،ن و اساسیاندیشی کند. نخستیحل آنها چاره

ت آموزش عشایر کشور برای زدودن اهریمن جهل و بیسوادی به عنوان منشأ مشکلا
 تربیت 1،«قیام مقدس» محورانة مهم و ملموس اینفرهنگی است که از دستاوردهای زن

سرای ر دانشیافته د درصد معلمان تربیت 5/11موفق در هنر معلمی )حدود زن  978
ز اآورد و هم با  که هم فرصت حضور زنان را در اجتماع فراهم 2عشایری( است

ن عنوان ریشة اصلی سرکوب زنان، نگرش ایل را نسبت به زبردن بیسوادی بهبین
لاقه عهای خود مردم ایل به سواد بچه» دگرگون ساخت؛ این در حالی بود که ابتدا

-مینشمردند و دخترها را به مدرسه ی خود میهاداشتند ولی فقط پسرها را بچه

خود به  الحیل ازجمله، فرستادن دختراو با لطایف(. 73: 1379بیگی، )بهمن «فرستادند
نین چدانشسرای عشایری و ترغیب کلانتران و کدخدایان به این کار، سرانجام به 

 یابد. دستاورد خجسته و تابوشکنی عظیم تاریخی دست می
)مدیر کلی تعلیمات عشایر( بازنشسته  ی از فعالیتهای اجراییِ فرهنگیبیگی وقتبهمن

یابد و رسالت روشنگری در )فعالیتهای قلمیِ فرهنگی( تمرکز می شود بر نویسندگیمی
میهنان محروم با این رویکرد تازه استمرار ایل و خدمات فرهنگی خود را به هم

شود ای توانا ظاهر میر نقش نویسندهبخشد؛ بدین ترتیب او در دورة دوم زندگیش دمی
آورد. در که برترین مکتوبات ایلی را به لحاظ کمی، محتوا و سبک نویسندگی پدید می
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داستانهای »به شیوة  آلواقع چاپ و انتشار خاطرات و داستانهای متعدد از جمله 
بیگی برای ادامة همان راهی بود که بهمن« خچوف، بالزاک، تولستوی و....آنتوان« »واقعی

های ها و مصیبتاصلاح اجتماعی و فرهنگی ایلها، عشایر، طبقات محروم و مهار آسیب
 ناشی از بیسوادی و ناآگاهی به تأسیس و گسترش تعلیمات عشایر اقدام کرد.

م به بیگی، واگویة واقعیات زندگی است و هر کداداستانهای واقعی محمد بهمن
هایی از مشکلات اختصاص دارد و گوشه بخشی از مسائل فکری و فرهنگی ایل

 اروا راتهای نهای ناصواب، باورهای ناسزا و عادهای برآمده از اندیشهاجتماعی و آسیب
ز استان امین دسازد. داستان کوتاه آل، دوبه منظور محکوم و تخطئه کردن آنها برملا می

 ی استنهای واقعمصداق بارز و نمونة موفقی از داستا« بخارای من ایل من»مجموعة 
ادرست هام نکند و تصورات و اوخرافات، قراردادها، و اعتقادات واهی را برملا می»که

وال دهد که در پشت عادات و سنتها و اوضاع و اححمله قرار می آوری را موردو زیان
قیق و دنویسنده در این داستان، تصویری (. 298: 1385)میرصادقی، اجتماعی نهفته است 

داکثر حکند و احوال ناخوش زنان و دختران در جامعة مردسالار ایل ارائه می واقعی از
 بخشد.محرومیتها و مظلومیتهای زنان را در حداقل الفاظ، تجسم و عینیت می

ر این داستان، که به لحاظ موضوع و کیفیتِ طرح و خلق روایت در میان آثا
، یستیویژه با رویکرد فمینگون ایل نمونه و مانندی ندارد از جهات مختلف بگونه

در  سندهشایستة بررسی و شناسایی است تا از رهگذر این بررسیها میزان موفقیت نوی
های ویژه و چنین جنبههای جهانی فمینیسم و همبازتاب اصول کلی و جلوه

 محوری در این اثر نمایان شود.   های خاص زنبرجستگی
لی مدیرک الشعاع مقام اجرایی و منصبتبیگی تحپیشینة پژوهش: جایگاه ادبی بهمن

وصیف و تگونه که در وی قرار گرفته و تقریباً از دید پژوهندگان پنهان مانده است. آن
س آن که او مدیر مؤس–تعریف فعالیتهای اجرایی و نظام موفق آموزش عشایر کشور 

 ویشاز ظن خود مطلبها نوشته و بسته به وسع علمی و آگاهی خ افراد زیادی -بود
یل انویس ترین داستانعنوان برجستهاند. در مورد شخصیت ادبی وی بهها نگاشتهنکته

 نامه در مقطع ارشد ازجمله:قشقایی بجز نگارش چند پایان
نگارش ستار « بیگیهای آثار بهمنتحلیل سبک و عناصر داستانی و درونمایه»

« بیگیاجتماعی آثار بهمن تحلیل» ، وکاووس حسنلی، دانشگاه شیراز :راهنما محمدی،
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 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، راهنما: نوازالله فرهادی، نگارش زینب رضایی،
 (، تحقیقات جدی و معتبر دیگری انجام نشده است. 91ماه

ینة است در زم نگرفته برخلاف داستان آل، که هیچ پژوهشی در مورد آن صورت
د که ود دارپژوهندگان ایرانی و غیرایرانی وجمحوری و فمینیسم، آثار فراوانی از زن

های ظریهننیازهای پژوهشگران را در نقد و بررسی آثار بر مبنای تقریباً تمام پیش
ثر ا« دوم جنس»کند. بسیاری از کتابهای مبنایی فمینیسم، مانندمی فمینیستی تأمین

رجمة ت وباتام،نوشتة شیلا ر« زنان در تکاپو»سیمون دوبوار، ترجمة قاسم صنعوی. 
ی و از کرین بیسلی و ترجمة محمدرضا زمرد« چیستی فمینیسم»الله صباغی. حشمت

به فارسی  -مدانجا)بویژه مقالات( به درازا می هاه نام بردن از آنک-آثار ویرجینیا وولف 
)تاریخ دو قرن  از بینش تا نظریة اجتماعی» چنین کتابهماست؛  ترجمه شده

فیدی مالب مشیرزاده در معرفی تاریخچه و آثار فمینیسم حاوی مط اثر حمیرا«فمینیسم(
گس نر» نوشتة« محور در پژوهشهای ادبینگاهی به کاربرد نقد زن» است و مقالة

است،  هانتشار یافت 94 فصلنامة پژوهشهای ادبی، تابستان 48که در شمارة  ،«باقری
ترس در دس 1391تا  1313 محورانه از سالاطلاعات پربهایی در مورد پژوهشهای زن

 گذارد. خوانندگان و پژوهندگان می
شریات نم در ها مورد مشابه دیگر، مقالات تحقیقی بسیاری هعلاوه بر این آثار و ده

 ارجی واست که به نقد موردی آثار ایرانی و خ معتبر دانشگاهی چاپ و منتشر شده
تحلیل »لة دارد؛ ازجمله، مقا بعضاً تطبیق و مقایسة آثار از منظر فمینیستی اختصاص

 چاپ)، «زهرة عزتی و دیگران»، پژوهش «المثلهای ترکیگفتمان جایگاه زن در ضرب
 دربارة شده انجام فمینیستیعنوان تنها پژوهش مجلة ادب عامه( که به 19 شده در ش

ست. وجه اتاز هر دو جنبه )فمینیسم و فرهنگ ایل( شایستة  ایل قشقاییزبان و فرهنگ 
ل تحلی پژوهش در تعیین مبانی نظری و این های پیشینعنوان پلهغلب این آثار بها

 رگرفتهی قرابرداری الگویها و شواهد متن روایت آل، محل توجه بوده و مورد بهرهداده
 . است

توان چنانکه برای مردسالاری نمیشناسی و چهارچوب نظری پژوهش: همروش
محوری نیز گرفت، زن نظر ناپذیر درژگیهای خدشهمحدودة تاریخی و جغرافیایی و وی

- عنوان واکنشی به فرهنگ مردمحوری در زمان و مکانی ثابت و عوامل دقیق جایبه
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-گیرد. این خود از مهمترین عواملی است که بروز تشتت آرا و ناهمسانی نظریهنمی

 شود.می پردازیها را در این زمینه باعث
وق به حق ها در پویش اجتماعی فمینیستی، پرداختنریهها و نظبا وجود تنوع نحله

وجه آنان در طول تاریخ مت« بودنزن»دلیل ها و ستمهایی که صرفاً بهزنان و سختی
محورانه عنوان موضوع محوری، اشتراکاتی در گرایشهای هنری و نقد زنگردیده به
یجتر و را همه مهمتر که از میان آنها، دو گرایش در حوزة نقد فمینیستی از سبب شده

ق سیا است: یکی، گرایشی است که به بررسی آثار زنان نویسنده )یا شاعر( از نظر
 الن»مانند  پردازد. بنیانگذاران و طرفداران این گرایش،نوشتاری و مختصات زبانی می

و  وجودیتبنابه اعتقادی که به م« ایرلگاری، پاتریشیامییراسپکس و...سیسکو، لوسه
ی، انشناختکنند با ارائة الگوهای فرهنگی، زبنویسی دارند، تلاش میزنانهاستقلال 

وشتار زنانه، چهارچوبی برای ن (189: 1395زاده، )ر.ش: قاسم شناختی و روانشناختیزیست
ایگاه جر برابری ب خود را مبنی کنند و عقیدههای مردان فراهممتمایز و مستقل از نوشته

 دبنابراین نق د.نمردانه در تاریخ ادبی جهان، تبیین و تثبیت کننویسی با نوشتار زنانه
آثار  نیاً درثا .فمینیستی با این شیوه اولاً بر آثار زنان نویسنده و گوینده متمرکز است

... ویال مورد نقد به موضوع زنانگی زبان و عناصر مرتبط با آن، همچون لحن، صور خ
 کند.    می تکیه

این  د. درپردازتصویر، جایگاه و شخصیت زنان در آثار ادبی میگرایش دیگر به نقد 
دان در نی مرآفریعنوان تابعی از نقشای آنان بهگرایش عوامل نبود زنان یا نقش حاشیه

ار سی آثشود. البته این گرایش، مختص بررآثار نویسندگان مرد، بررسی و تحلیل می
نقد آثار  شود: نخست،نقد و تحلیل می مردان نیست و آثار زنان نیز در آن به دو روش

ه باند تهگرف نویسی الگوزنانی که منفعلانه مغلوب جو مردسالاری بوده و از سنت مردانه
-الشچشود. دوم، تحلیل بههمان شیوة پیشگفته که آثار مردمدارانة مردان بررسی می

ن ز زناادسته  شدن اندیشة مردسالاری و بازتاب عوامل فمینیستی در آثار آن کشیده
ز اتمایز اندیشند و با سبکی مای که متفاوت از جریان غالب مردسالاری مینویسنده

 3نویسند.مردان می

بودن نویسنده در چهارچوب گرایش دوم، نقد و  بیگی طبیعتاً به دلیل مردآلِ بهمن
اساسی شود؛ اما با نقدهای رایج آثار مردان در این گرایش فمینیستی تفاوت بررسی می
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شود که این دارد؛ زیرا: در این چهارچوب غالباً آثار مردان با این پیشفرض بررسی می
نویسندگان نسبت به زن، نگاهی سنتی مبتنی بر نظام مردسالار و ماقبل روشنگری دارند؛ 

اندازی منطبق است که در پی چشم» عیار و با ولی داستان آل، یک اثر فمینیستی تمام
هایی است که زنان از آنها رنج عدالتیدن[ فرودستی، ستم، نابرابری و بی]از بین بر رفع
محورانة آل، تلاش موفق موضوع محوری و محتوای زن (.20: 1385)بیسلی،  «برندمی

بیگی در بیان احساسات و تجربیات زنان ایل، تمسخر تابوشکنانة مردسالاری و بهمن
خلال روایت از این داستان، روایتی کاملاً  موضعگیریهای فمینیستی پیدا و پنهان او در

مدارانه و همسو با ارزشها و های زنسازد و آن را در زمرة معدود مردنوشتهفمینیستی می
دهد که با آثار مردانه و غالبی سنخیتی ندارد که به بازتولید نظام میهای زنان قراردیدگاه

ند. بنابراین نقد آل نه از نوع نقد این زنمی پیش زنان دامن از مردسالار و انزوای بیش
محور و محتوانگر )مورد اشاره در قبیل آثار مردسالارانه که به روشی مبتنی بر نقد متن

های بود که با تکیه بر عوامل فمینیستی و شیوه انتهای این گرایش( بر آثاری خواهد
در این نوشتار، ابتدا  رواین کشند؛ ازمیچالش های مردسالاری را بهگوناگون، اندیشه

مهمترین عوامل نقد فمینیستی و پرکاربردترین آنها در داستان آل بررسی، و شواهد آن 
 شود. این عوامل عمدتاً به این قرار است:         بازنمایی می

نتی سفرهنگی است که مردان را از طریق حمایت از نقشهای جنسی : »4مردسالاری
و  صورت موجوداتی احساساتی، غیر منطقی، ضعیفبه بخشد... و زنان رابرتری می
 (.151: 1387)تایسن، «دهد[]جلوه می فرمانبردار

یهی : جوامع بشری متشکل از دو جنس انسانی زن و مرد است. بد5فرودستی زنان
ن برایشوند. بنااست وقتی مردان با معیار جنسیت، سروری یابند، زنان زیردست می

 ن است.و نمود و مفهومی از فرادستی مردا مردسالاریسکة روی دیگر  فرودستی زنان
طور ن بهتمد» کند:چنین بیان می آبرامزمعادل بودن فرودستی زنان با فرادستی مردان را 

یتهای ، فعالشود که زنان را در امور خانوادهاست و در جهتی هدایت می پدرسالارغالب 
: 1384وسون، )سلدون و وید «نگه دارد تزیردسدینی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و هنری 

285.) 
: منظور از این عامل، پیامدهای منفی مردسالاری بر 6جانی زنانپریشانی و آزرده

ذهن و فکر و روح زنان است. دیرینگی و استمرار نظام مردسالاری، حتی زنان را هم به 
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ژه جامعة غرب، جوامع مختلف بوی» دارد.پذیرش این نظام و تسلیم در برابر آن وامی
است که این پدرسالاری را پدرسالار و مردمحور است و زنان را طوری تربیت کرده

 .(485: 1385)داد،  «باشند باور داشته
اری جز : سنت دیرینة فرادستی مردان و فرودستی زنان، که معی7تبعیض علیه زنان

و  تمهابوده و سجنسیت ندارد، منشأ بسیاری از نابرابریها، ناداوریها برضد زنان 
داف از اه« برابری زن و مرد»رو، است؛ از این سرکوبهای بسیاری را متوجه آنان کرده

شل، میآندره»رود که در آثار کسانی چون می شماربنیادین و اصول اولیة فمینیستی به
 :1379فرد، چنین ر.ش: حسنی)همبارها از آن سخن رفته است « جگرآلیسیون، وولف و...

 (.  56: 1382زرشناس،  و 179
اثرعوامل  : دیرینگی مردسالاری و استمرار آن در طول تاریخ بر8تحقیر کلامی زنان

ی ناتوان است که تلقی رفته باعث شدهشناختی، رفتهمختلف فرهنگی، اقتصادی و زیست
ان راه بانشزعنوان باوری درونی و اعتقاد موروثی از ذهن افراد به و فرودستی زنان به

 وهمتبد و در قالب عبارتهای خاص و مَثلهای تحقیرآمیز در جامعه جاری شود. یا
فات المثلها و تعاروتأکید بر ضعف و ناتوانی آنان در ضرب «العقل بودن زنانناقص»

استوار، /1397)ر.ش. عزتی و همکاران، روزمره از نهادینه شدن این باورها حکایت دارد 
1392.) 

 بلکه به« ومجنس د» ظام مردسالار، زنان نه تنها به جایگاه: در ن9ابزارانگاری زنان
ن، یازهای مادی و معنوی، جسمی و روحی مردانمین و ابزاری تأ«شدنءیش» مرتبة نازل

ن ود که ایشمی ناپذیریابند. آسیبهای نگاه ابزاری به زنان، زمانی جدی و جبرانتنزل می
د ر خودی فکری و فرهنگی مردسالاری بینش ضدزن و غیرانسانی، مانند دیگر پیامدها

حیای فسی برای انبه دیگر اراده و اعتماد« شدگییءش» شود و با تلقینزنان به باور بدل 
 زن، اصالت انسانی و احقاق حقوق خویش نداشته باشند. برخی از طرفداران اصالت

سنده سالاری بة مردشدازی نظام نهادینهتنهایی برای براندگونه تلقینات را بهرهایی از این
یرون دگی بشیءزنان اگر از پیلة ش» دانند که از خطیر بودن این نکته حکایت دارد:می

 .(261: 1384)سلدون وویدوسون،  «توانند نظام مردسالار را براندازندبیایند، می
های نبهجهای ویژه و پس از بررسی این عوامل کلی و فراگیر، در داستان آل، جلوه

 شود.  مینویسی آن تحلیل و بررسی حوری در زبان روایت و فنون داستانمتازة زن
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 «آل»عوامل فمینیسم در. 2
 هایهبرداشتن از نظام پدرسالار و نمایاندن نشانمهمترین عامل فمینیسم، پرده

 ان ومردسالاری در آثار و جوامع مورد نظر است. دیگر خطوط و عواملی که منتقد
ز او...(  جنسیتی )مانند فرودستی زنان، تبعیض اندزمینه مطرح کرده پردازان در ایننظریه

لی کن اصل شده است که در واقع ذیل ای مند و نهادینهآثار و نتایج مردسالاری نظام
وامل ع یگرد« مردسالاری» گیرد؛ اما در اینجا بر سنت معمول، پس از بیان اصلقرار می

 شود.در بندهای جداگانه بررسی می

 مردسالاري و فرودستي زنان 1-2
شر مدن بتو تعاریف آن، باید گفت مردسالاری همزاد « مردسالاری»با تکیه بر اصطلاح

تلف دلایل مخگیری اجتماعات آغازین انسانی روی زمین، بنا بهاست و همزمان با شکل
با  آید و هماهنگشناختی، نیازها و سبک زندگی در این اجتماعات پدید میزیست

نگی ل فرهتدریجی جماعات و تمدنها در اثر عوامل آیینی، باورها و دیگر مسائگسترش 
ا این برزه نهد؛ از همین رو برخی برآنند که مباو اجتماعی رو به تعمیق و توسعه  می

-بوده ریاندر ج مشکل، از همان ابتدا بدون برخورداری از نظام یافتگی فمینیسم متأخر

 (.7: 1387)ر.ش. روباتام،  است

ی مصون الارایرانیان هم از این قاعده مستثنا نبوده و از آسیبهای فرهنگوارة پدرس
ویژه بهناور گوشة این سر زمین کهن و پاند. مشکل اجتماعی مردسالاری در گوشهنمانده

راسر سای، نمودی آشکار دارد. متن داستان آل، در میان شهروندان ایلی و عشیره
 جملة آن شاهدیبهکند و جملهامعة مورد نظر را بیان میمردسالاری رادیکالِ رایج در ج

د و ز مربر ساری و جاری بودن این مشکل فرهنگی در ذهن و زندگی اهالی ایل، اعم ا
  زن و پیر و جوان است؛ ازجمله:

تمام ارکان وجودش زیر این بار گران به لرزه افتاده بود. چارة کارش فقط پسر بود.               
ئتش فقط پسر بود. دردش را جز پسر درمان دیگری نبود. مادران دیگر سند برا

همسایگان و خویشاوندان همه پسر داشتند. همه چتر حمایت پسر بر سر داشتند. 
 رفتند؛بردند؛ به شکار میزلیخا تماشاگر پسران دیگران بود. دست به تفنگ می

های بیقرار این صحنهگرفتند و .... زلیخا با اندوه و حسرت تماشاگر کشتی می
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کشید؛ پسری که در این شد ... و در آرزوی پسر آه میدلاویز و آرزوانگیز می
 (.28: 1369)بهمن بیگی،  بازیها، خودنماییها و زورآزماییها شرکت کند

که  ة ترازوو کففرادستی مردان دقیقاً و الزاماً به معنی فرودستی زنان است؛ همانند د
صداقی ماهد و سازد. بنابراین هر شناپذیر مین دیگری را اجتناببرآمدن یکی، فروافتاد

یت رو در روایناکه بر مردسالاری دال باشد، لزوماً بر فرودستی زنان هم دلالت دارد. از 
خته رآمیآل، فرودستی زنان، همانند فرادستی مردان با تمامی متن و عناصر روایت د

مندی چنانکه آه و آزآید؛ همبه میان می است و در اغلب موارد با صراحت از آن سخن
یل اهنگ و آرزومندی زلیخا برای پسرزایی، معلول مردمحوری و فرادستی مردان در فر

تی و های بارز فرودساحساس شرم و ننگ وی از دخترزایی خود نیز از نشانه .است
پسر،  جای هترسد باز بزلیخا می» ارزشی زنان و دختران در آن اجتماع مردمدار است:کم

 (.26: 1369، بیگی)بهمن «دختر بیاورد و بار دیگر نزد سر و همسر، ننگین و شرمنده شود

 کشت و»نقص و زیبا به دنیا آورده بود که حتی در کاردختر بیبا آنکه او هفت
نده ر افکهم در خدمت خانواده و جامعه بودند، باز هم به خاطر دخترزایی س« برداشت

 (.27)همان:  «نما بودزنها و مادرها انگشتدر میان » و خجل و
ظار انت این مادر مقاوم و دختران ارزشمند او در فرهنگ مردسالار ایل، باید در

شتیبان آنان جوان و پهلوان شود و پ» و پسر بودنش« نر» دلیلکودکی باشند که تنها به
ان همه چتر دمادران دیگر همسایگان و خویشاون» گونه کههمان(. 29)همان:  «گردد

صویری ت« گرفتن در زیر چتر حمایتی پسر قرار»(، 28)همان: « حمایت پسر برسرداشتند
 قابلمروشن و ملموس از بالاسری مردان و پسران و زیردستی مادران و دختران را 

 دهد.دیدگان خواننده قرار می
 توان در سبکدلیل عمده و اساسی فرادستی مردان و فرودستی زنان ایل را می

توان در ردیف وجو کرد. زندگی ایلی را از جهاتی میای جستزندگی ایلی و عشیره
نشینی اعراب شباهت زیادی دارد. در این نوع زندگیهای بدوی قرار داد که به بادیه

زندگی کوچ، دامداری و کشاورزی سنتی، نبود امکانات رفاهی و... تکیه بر کار دستی و 
د؛ در نتیجه، برتری بدنی مردان، کارامدی بیشتری پیدا کننیروی جسمانی را اقتضا می

شود. متناسب با فرادستی برآمده از برتری کند و سروری و سالاری آنها را باعث میمی
شود آنان، نه تنها نادیده گرفته می جسمانیِ مردان، زنان و توانمندیهای ظریف و درونی
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مایة ننگ و شرمساری والدین بویژه  شوند که دخترداری،و ناکارامد و مزاحم تلقی می
 گردد.مادران دخترزا می

ر د« درچتر حمایتی پسر و برا»در داستانک آل، فخرفروشی مادران و خواهران به 
 ی نژادیبرتر ، یادآور تفاخر شاعران تازی به«زلیخا»مقابل عار و ننگ دخترزایانی چون 

مدنی نة تهایی با پیشیو ملیت و جنگندگی مردان قوم و قبیلة خویش است که در ملتها
ی ای ملسراییهصورت حماسهای از تاریخ بهپیشتر و دیرینگی فرهنگی بیشتر در برهه

فرهنگی  واست و برخی از اندیشمندان، آن را معادل عصر طفولیت فکری  یافته نمود
 (.     105: 1352کدکنی، )ر.ش: شفیعی اندملتها دانسته

 می کهگونگی جامعة ایلی با آن بلوغ فکری و علبدوی بدیهی است این طفولیت و
 ارد؛ ازیادی ددهد، فاصلة ز دستشناختی نسبی از انسان و نیازهای آفاقی و انفسی او به

که براساس هرم  –رو اندیشه و احساسات جامعه از سطح نیازهای اولیه این
مازلو،  ر.ش:) انی استنیازمندیهای مازلو شامل آب و غذا و دیگر نیازهای اولیه و جسم

ای ظرافته رود و نیاز به هنر و عواطف مادرانه و نقش لطافت و، فراتر نمی(63: 1367
 الی ایلة اهذاتی زنان در گرمی کانون خانه و تربیت صحیح فرزندان و... گویی به مخیل

ران راهی ندارد. در یکی دو موردی هم که هنگام روایت به موجودیت زنان و دخت
نان آز ظواهر آنان در کشتزار مبتنی است یا ا شود بر کار دستی و همکاریی میااشاره

 رود. عنوان ابزار و معیار تعیین نرخ شیربها سخن میبه
سب له کدوری از آبادی و نبود امکانات برای برطرف کردن نیازهای ثانویه از جم

هم هست که از بدانش و آگاهی در کنار وضع خاص زندگی ایلی مانند قاب قوسینی ا
 ستمرمپیوستن آنها، دایرة ناصواب مردسالاری و باورهای طنزآمیز خرافی ممتد و 

گذار آن که خود بنیان-« مدارس عشایری»بیگی به بهمن« فراداستانی»شود. اشارة می
اهریمن  هایی از چنگال بیرحمبخشی و تنها راه رآموزی و آگاهیعنوان نماد علمبه -بود

 گیرد. نادانی بر همین اساس صورت می« آل»جهل و 

 جاني زنان پریشاني و آزرده 2-2
رفته به عادی شدن نظام سلطة مردان و پیشتر اشاره شد که استمرار مردسالاری رفته

انجامد؛ نتیجة چنین تسلیم و پذیرشی به باورمندی زنان به فرودستی خویش می
حالی نفس، پریشانی و آشفتهبهتمادگون همچون انفعال، از دست رفتن اعشکلهای گونه
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وابسته بودن زن به مرد را عامل از رفتن  10چنانکه ویرجنیا وولفیابد؛ همو... نمود می
 (.234: 1999)ر.ش: آبرامز، داند در زنان مینفس بهاعتماد

 «زلیخا» پریشانی، انتظار، نگرانی و بیم شدیدصورت این موضوع در آل به
مات او در برابر اوضاع و ناملایانفعال، صبر و سکوت ن( و )شخصیت اصلی داستا

 است. طور واضح و اثرگذار بیان شده)ایل( به برآمده از مردسالاری جامعه
اد ظار نوزر انتاز همة اعضای خانواده پریشانتر، زلیخا بود. او د»: پریشاني و انتظار

 (.25: 1369بیگی، )بهمن «بود
 د پسر ونوزا ریشانی در اثر عاملی نه چندان مهم )انتظارهمه انتظار همراه با پاین

و در  «صفدر»نگرانی از تولد دختری دیگر( بیان طنزآمیزی از ناآگاهی اعضای خانوادة 
دت شاولاً: « زلیخا»چنین پریشانی بیشترِ مقیاسی بزرگتر، کل اهالی ایل است. هم

 : نشانانیاًثکند. اگون، بیان میدلایل و محدودیتهای گونناآگاهی زنان ایل را، بنا به
 رفتهگشانه نهای دخترزایی، صرفاً زنان ایل را دهد که پیکان تیز ملامتها و سرزنشمی

بر برا است. ثالثاً: نشانگر این است که زنان ایل، خود نیز به فرودستی خویش در
رو به ینهم زاند؛ امردسالاری ناشی از ناآگاهی باور دارند و پیامدهای آن را پذیرفته

ین اابر ساز در برجای رد و نقد این وضعیت، واکنشی جز انتظار منفعلانه و پریشان
 دهند.    مشکلات از خود نشان نمی

ائو زگر زن ترسید... از جن آل، که با جزلیخا از درد زایمان نمی» ترس و اضطراب:
 د. ترسترسیل میترسید؛ از پنجة خونین مرگ و چنگال بیرحم اجکرد، نمیتغذیه می

 (.25)همان:  «تر از همة ترسهابزرگتری داشت؛ ترسی سهمگین و کشنده
رد، شواهدی از این دست که بر ترس و اضطراب مادران و دختران ایل دلالت دا

یان را بدهد و آشکاشدت مردسالاری و حدت فرودستی زنان را در جامعة ایلی نشان می
کتر و ی سهمناحشتناکتر از مردسالاری جاهلانه و دیوو« آلی»کند که برای زنان ایل، می

 های دخترزایی وجود ندارد.        تر از پیامدکشنده
هرش زلیخا بارها این عبارت تلخ را از زبان شو» صبر و سکوت سخت و جانکاه:

سوی او هه رو بها طنزها و ملامتها و شماتتها همدل خورده بود... طعنهخون شنیده بود و
حمل تدشواری  گذاشت و این شکنجة عظیم را بهد. زلیخا دندان روی جگر میداشتن

 (.27)همان:  «کردمی
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صبر و سکوت، بیش از دیگر حالات روحی زنان، تسلیم آنان را در برابر 
بیل دهد. نکتة قابل توجه در این قمردسالاری و پذیرش فرودستی خویش نشان می

ف های مردسالاری بر خلادر برابر مصیبتشواهد این است که صبر جانکاه زنان 
بنی موم، کارانه و عقلانیت درجه دحالات پیشگفته، ناظر بر نوعی دوراندیشی محافظه

 وگاهی ای که زنان، فاقد آبر حفظ بنیان خانواده است؛ به عبارت دیگر در جامعه
 ر برابرکوت دسزدن بنیان مردسالاری هستند، ناگزیر با صبر و توانمندی لازم برای برهم

انند ری، مهای دیگرِ مردمحوبخشی از ناملایمات مردمداری ایل، مانع از بروز مصیبت
 و... باشند.      « هوو»طلاق، تجدیدفراش همسر و مصیبت مجسمی به نام 

 پسری بود؛ خجل ودرد و داغ بی زلیخا گرفتار» درد و شرم و سرافکندگي:
 ومید اآنان نیز با  یک درد مادرشان بودند.سردرگریبان بود. دختران زلیخا هم شر

 (.29 )همان: «کردندشماری میاضطراب در انتظار نوزاد بودند؛ در آرزوی برادر لحظه
 ه درکزنان در جامعة مردسالار، گرفتار درد و شرم و مشکلات و مصائبی هستند 

د شریک واننتیاند؛ اما در استمرار آن مپیدایش اولیة آنها هیچ گناه و قصوری نداشته
اشی نندگی روند. در این شاهد، بیگناهی زنان در شرمندگی و سرافک شمارجرم مردان به

 گی مادررمنداز مردسالاری ایل با بیان شراکت دختران زلیخا در داغ درماندگی و درد ش
رزایی است: در جامعة مردسالار ایل، دختران هم در گناه دخت بخوبی برجسته شده

لد و ا توبند؛ این دختران هم درد مادر را دارند و هم درد خود را که مادرشان متهم
وند شار میرو از هستی خود بیزاند؛ از اینشان، باعث و بانی مصائب مادر شدهجنسیت

بودن، نصیبی  و از زندگی خویش چیزی جز حسرت و پشیمانی و احساس سربار
 ند.   شویمزات را پیوسته متحمل ندارند؛ یعنی در بیگناهی محض، بدترین شکنجه و مجا

ین در ا دلی زنان در اجتماع مردسالار ایل راعمق و ابعاد پریشانحالی و آزرده
؛ از دلهره رزلیخا آسوده شد؛ از چنگ بیداریهای پ»توان دریافت: احساس می عبارات پر

د؛ ندریدبلعیدند؛ گرگهایی که میسروته؛ از چنگ اژدهاهایی که میچنگ خوابهای بی
 .( 33)همان:  «کردند، آسوده شدهایی که ویران میسیل

 های یادجانیحالی و رنجیدههیچیک از زنان در چنین اجتماع مردمحوری از آزرده
ای از شده در امان نیستند. بجز آن دسته از زنان که براثر شداید مردمحوری به درجه

ردسالار را اصل و ارزش خودباختگی رسیده باشند که برآوردن انتظارات جامعة م
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)مانند  کنندرو درد و داغ و مصایب مردسالاری را کمتر احساس میدانند؛ از همینمی
ای در آثار های کلیشهدیگر مادران پسرزای ایل(. این مادران آن قسم از شخصیت

کنند که برآوردن امیال و آرزوهای مردانه را تکلیف خود مردمدارانه را نمایندگی می
 (.121: 1387)ر.ش: تانگ، نند دامی

 تبعیض علیه زنان  3-2
« روگنواتب»ذات و مقتضای فرادستی مردان و فرودستی زنان، تبعیض و نابرابری است. 

گونه بیان ن اینهای ناشی از این امر و مظلومیتهای فراتاریخی زنان را از رهگذر آناحقی
ز ای جرهگستر از زندگی بههانزن بر اثر این فرودستی ارثی، فراگیر و ج» کند:می

 وخدمت به مرد، دوست داشتن او، تأمین بقای خاندان وی، اختیار کردن سکوت 
 .(11: 1387)گرو، « ]استنداشته[ی فرمانبر

نگ ا فرهباز میان اظهارنظرهای بسیار پژوهندگان و منتقدان فمنیست  گرواین سخن 
-وشهگکند بیگی تلاش میارد که بهمنای انطباق قابل توجهی دپدرسالار ایلی و عشیره

آموختة رشتة حقوق از ه دانشک-مجسم و منعکس کند. او « آل»های از آن را در
 دین بر سهگیری از شواهدی نمایان تبعیض علیه زنان ایل، با بهرهب -دانشگاه تهران است

 کند.   محور کلی حقوق، تکالیف و داوریها متمرکز می
 رة مردداد؛ او را بر سر سفداد؛ جهزیه و مهریه  نمیایل به دختر ارث  نمی»
رابر ا برادر ببفرستاد. خواهر را ده بود نمیها که تازه باز شنشاند. دختر را به مدرسهنمی
به مدرسة عشایری » ؛ این در حالی است که پسران(26: 1369بیگی، )بهمن «دانستنمی
 «ندکردمی جمعی شرکتدر بازیهای دسته دادند وخواندند؛ نمایش میرفتند؛ شعر میمی

 (.28)همان: 
ه ز جملپای مادران علاوه بر کارهای پرمشغله و پرمسئولیت منزل ادختران پابه

دن دوردست و جمع کر یهاها و چاهآوردن آب از چشمه وپز و...،وشو، پختشست
واده را یاری ر خانبایست پدحتی در امر کشاورزی نیز می 11اشتند؛عهده د رب زیرا ن زمیه

رخة کرد و چهمسرش... با کمک زلیخا و دخترها کشت و برداشت مختصری می» کنند:
شکار »... هدر حالی که مهمترین کار پسرها این بود ک( 27)همان:  «چرخاندزندگی را می

 (.28)همان:  «انداختندگرفتند، فلاخن میرفتند، کشتی میمی
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 ، و همةسرانپهمة امتیازات و حقوق از آنِ مردان و  با توجه به این شواهد، تقریباً
 انندوظایف سخت و مسئولیتهای سنگین بر عهدة زنان و دختران ایل است. کسانی م

ان ناسب میدانند که نبود کمترین تاند، خوب میبیگی که در ایل زاده و زیستهبهمن
 غراقینه صرفاً ااین شواهد منعکس شده،  وظایف و حقوق زنان و مردان ایل، که در

حت صرا وهنرمندانه، که واقعیت محض در جامعة مردسالار ایل است که با این سادگی 
 است. بیان شده

 وصریاب های مقنگاه« کور بودن اجاق خانواده» در مورد نداشتن پسر و به اصطلاح
 آمیز است:انگیزی غیرمنطقی و تبعضطور شگفتداوریها به

ش ناتوان ک جرمش بود؛ ولی او پدر بود؛ گناهش بخشودنی بود. دوصفدر شری               
ل غیرقاب ناهشگزلیخا برای بار گناه مناسبتر و سزاوارتر بود. او زن بود؛ مادر بود؛ 

 اشتندها و طنزها، ملامتها و شماتتها همه رو به سوی او دبخشایش بود. طعنه
 (.28)همان: 

: یکی اینکه موضوع مورد داوری در این زمینه، دو نکته شایستة شرح است
نه و خردا)دخترزایی( از بیخ و بن فاقد وجاهت علمی و حقوقی و برآمده از نگاه ناب

 ستیزی را در سنت ایلی حکایتآمیز جنسی است که شدت مردمحوری و زنتبعیض
ست و ادلانه این موضوع موهوم بشدت ناعا ةهای زنان و مردان دربارکند. دوم، داورمی

را  لار ایلدرساپشی آشکار به جناح قدرتمند و طبقة برتر مردان دارد. این امر، نظام گرای
د ک ماننمانده و غیردمکراتیخواه در جوامع عقبطور پوشیده به نظامهای تمامیتبه

حقوق  نان ازنیافتگی دانشی و فرهنگی ایل و ناآگاهی زسازد، توسعهکند که مؤکد میمی
آنها  ه حتیشود، کطلبی آنان میمانع  برابری خواهی و عدالت و تکالیف خود، نه تنها

م و سهی های مردمدارانة ایل دخیلوکمال و تبعیضرا در استمرار پدرسالاریِ تمام
 است.    ساخته

 تحقیر کلامي زنان  4-2
بیگی در داستان آل از انواع استخفاف زنان و ستمهای ناروا بر آنان و تحقیرهای بهمن

دارد. او برای ملاحظه، البته با لحنی مؤدبانه پرده برمیطور برجسته و بیایشان بهناسزای 
بخشی، که نسبت به زنان دارد از دلیل نگاه متفاوت و اندیشة اصالترعایت ادب و به

آمیز و تحقیرهای کلامی رایج در سنت زبانی ایل، تنها یک مورد را ها مثل توهینمیان ده
بارها مهمانان و » است: بیان کرده« مشت نمونة خروار» عنوانذار بهطور صریح و اثرگبه
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زیر پاسخ داده  به رهگذران از صفدر شمار فرزندانش را پرسیده بودند. او شرمنده و سر
حدیث ». در جای دیگر(27: 1369بیگی، )بهمن «دارم کنیزبود: بچه ندارم؛ چند 

کرد که او نیز به جای آرزو می» کند:راز میگونه ابو ترجمان دل زلیخا را این«آرزومندی
، کودکی آزاد به دنیا بیاورد؛ کودکی نر و نیرومند تا مایة فخر و مباهاش کنیز و زرخرید

 (.29)همان:  «شود
 نماید:در این زمینه ذکر چند نکته ضروری می

ی هنگهاخواندن دختران، بشدتِ اهانتهای رایج در آثار و فر«کنیز»نخست: اگرچه 
 گمانیبرسد، لفظی تحقیرکننده و آزاردهنده است که نظر نمیآمیز بهیگر، توهیند

سازد و می داراحساسات لطیف زنان و روح حساس دختران را شدیداً جریحه
 کند.نفس آنان را از همان آغاز زندگی قویاً تهدید میاعتمادبه

 ن نسبتبه دخترا دوم: این صفت)کنیز( که هم از زبان پدر و هم از سوی مادر -
 ر جامعةشدن ضعف و زیردستی زنان د شود، تأکیدی تلویحی است بر نهادینهداده می

 این سخن درپیاند. تکرار پیمردسالار، که نه تنها مردان بلکه زنان هم آن را پذیرفته
تی و ه فرودسککند بتدریج متقاعد می)مادران فردا( را هم  بویژه از سوی مادر، دختران

ی نظام برانداز باشند و برای عنوان یک اصل باور داشتهشده بر زنان را به یر تحمیلتحق
می ای نداشته باشند و اقدامردسالار و احیای حقوق انسانی خویش اراده و اندیشه

 ردد و ازگن برمیفمینیسم به بیولوژی و زبا»گوید: می« روت رابیتز»نکنند. در این زمینه 
و پیش  یابدبدنها به رمزهای رفتاری شامل رفتار زبانی انتقال میطبیعت به فرهنگ از 

و تحقیر  این سخن علاوه بر اینکه پیوند ناگسستنی زبان ؛(23: 1389)رابینز،  «رودمی
ل آا پیام طبق ببیگی و منکند، مؤید نظر بهمنکلامی زنان را با فرهنگ مردسالار بیان می

 سترش در ایل است.های مردسالاری و علل گدربارة ریشه
سوم: نویسنده با شیوه تکرارِ تعمدیِ این موارد، هم گسترده و رایج بودن  _

بودن  دهد و هم، سطحی و تعارفیتحقیرهای کلامی زنان را در محاورات ایل نشان می
کند که این ویژگی )بنا به مجاز جزئیه( قابل تعمیم به تمامی رفتارها و می آن را بیان

توان گفت تکرارهای بر این اساس می 12زن در جوامع مردسالار است؛ گفتارهای ضد
ای و در پی  شده هم شدت و گستردگی سیطرة مردسالاری در جوامع ایلی و عشیره یاد

آن، مظلومیت و محرومیت شدید زنان ایل اشاره دارد؛ هم به این دیدگاه نویسنده و 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

134 
 

 

134 

134 

 
 
 

ا اغلب نمادها و نمودهای رفتاری و کند که همه یهای جهان دلالت میعقیدة فمینیست
ستیزانه و مردمحورانه از سر عادات معمول و فاقد مبنای عقلانی است و در گفتاری زن

تر و تر باشند به همین نسبت سطحیتر و گستردهجوامعی که این نمودها و نمادها عادی
 از تأمل و تعقل مبنایی دورترند.  

 ابزارانگاري زنان 5-2
ر طوهان از عواملی است که در سراسر روایت آل جریان دارد؛ اما بانگاری زنیءش

ی دختر، بابت بها ]ایل[» شود:مشخص این موضوع در زمینه ازدواج، مؤکد و مصرّح می
ر و فروخت که دختفروخت و گاه چنان گران میگرفت. او را گویی میشیربها می

ت . نویسنده در این جملا(26: 1369بیگی،)بهمن «نشاندهمسرش را به خاک سیاه می
 شود:کوتاه، نکات مهمی را یادآور می

 روش( بافابل قعنوان کالایی یکی اینکه نگاه ابزاری جامعة پدرسالار ایل به دختر )به
بط یابد و روا چنین ازدواجی، عملاً به زندگی جدید او در خانة همسر نیز راه می

عنوان ه)ب برد؛ زیرا شوهر نیزمی فرواو با شوهرش را در سایة خود  همسرانةصحیح 
یگر نار دشده در کاو را نه به دید همسر، که به چشم کالایی خریداری خریدار کالا(

 ه اینبکند؛ بیند و او را مملوکی تحت سیطرة مالکیت خود تلقی میلوازم منزل می
تمرار و اس انگاری زنان از نسلی به نسل دیگر باشدت و حدتی بیشتر انتقالیءترتیب ش

 یابد.می
یز نهای تندررو)رادیکال( با تشکیل خانواده مهمترین دلیل مخالفت فمینیست

با  لبته فرسنگهامملوکی در قالب چنین روش نادرستی است که ا - استمرار رابطة مالک
در  ن زنانآای نابرابر است که در خانواده صحنه» فلسفة ازدواج راستین فاصله دارد:

سلهای ی به نشوند و با انتقال این روند تربیتمادر به انقیاد کشیده میمقام همسر و 
 (.114: 1387و والاس،)آبوت  «یابدبعدی، سلطة مرد و فرودستی زن تداوم می

 «کالاست: زیبایی زن در برابر پول مردبهای کالامبادله» دوم، این عمل نه ازدواج، که
بیگی توصیف زیبایی دختران زلیخا را رو بهمن؛ از همین(18: 1391)ابویسانی و کاری، 

دختران زلیخا مانند خودش زیبا » زند:آنها در آینده پیوند می« شیربهای» صراحتاً به
« رسیدمی نظر انداز آینده، روشن بهبودند و شیربهایی هنگفت در انتظارشان بود. چشم

شباهت سرگذشت مادران با وصف زیباییهای صوری زلیخا نیز به (. 27: 1369بیگی، )بهمن
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پوست بدنش » دختران و تکرار و تداوم گفتمان دادوستد، به نام ازدواج تعریضی دارد:
کرد. رنگ رخسارش سفیدی برف بود، خون سرختر از آتش بلوط سیراب می را که به

( بویژه که در 27 )همان: «ترکیبی از برف و خون بود و زلیخا از زیباترین زنان قبیله بود
شکست؛ دوچشم درشت خرمن گیسوانش هنوز شانه می» ملات آغازین این توصیف،ج

از گسست « هنوز» کاربرد قید«. و فتانش هنوز ضامن عشق و وفای شوهرش بود
الوقوع پیوند و مناسبات ناپایدار زن و شوهر با مبانی و معیارهای غیراصیل و محقق

سرمایه و تعهد وی در این معامله به دهد؛ زیرا زیبایی زن به عنوان نااستوار خبر می
 است. نهاده افول محتوم رو

ایستة یز شندر روایت آل تبلور ابرازشدگی زنان در ازدواج ایلی، از دیدگاهی دیگر 
ت پس از چهارده سال ازدواج و هف»بررسی است. در بخشی از روایت آمده است: 

    (. 26ن: )هما «درپی، اکنون نوبت فرزند هشتم رسیده بوددختر پی
ر آن درزند کردن این تعداد ف این جملات علاوه بر اینکه از دهشتناکی زادن و بزرگ

ور د» و آن هم در چنان زندگی دشوار مدت زمان کوتاه )یعنی هربیست ماه یک فرزند(
)زلیخا( را  ندارد، زپرده برمی (25)همان:  «از ماشین و راه ماشین، دور از طبیب و دارو

 کشی()همچون ماشین جوجهمثل ابزار تولیدلوم و منفعل در نقش یک موجودی مظ
ینکه از درپی آنهاست بدون ااش در برابر فرزندان، زادن پیدهد که تنها وظیفهنشان می

اشد. بدار امکانات اولیه برای زادن و آمادگیهای لازم برای پرورش صحیح آنها برخور
و ااتوان نسالگی بر دوش و پیش از شانزدهاین مسئولیت سنگین و جانکاه در نوجوانی 

؛ یبایی بودزهای جانکاه هنوز زن زلیخا با همة این غمها و غصه» شود؛ چونمی نهاده
ا ر؛ سرنوشت دردآوری که نسلهای بعدی (27)همان:  «سال عمرش از سی نگذشته بود

ن کمتر ترینشارگ)که بز رو هرگاه زیباییهای زلیخاوار دخترانکند؛ از همینهم تهدید می
ان آن «نگفتشیربهای ه» درنگ ازکند، بیسال دارد( توجه افراد را به خود جلب می13از

ند چایین پآید. ازدواج زودهنگام دختران، بلکه فروش آنان در سنین سخن به میان می
 کند:ستیزانه را گوشزد میمطلب زن

بنا به صلاحدید او انجام  مهمترین اتفاق زندگی، تحت قیمومیت پدر و این ازدواج، -
داند، سال را قادر به تشخیص مصالح خود نمی و سن پذیرد. چون خانواده، دختر کممی

یافتگی نیز مزید آموزی و تربیتجلوگیری از ورود او به مدرسه و محرومیت وی از علم
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شود که آینده و ازدواجش، بدون شناخت و حق انتخاب همسر و کمترین بر علت می
 هی از فلسفة زندگی مشترک و عاری از علم و عشق کافی رقم بخورد.آگا
مچنانکه ه -د اندر این دادوستد ناآگاهانه و اغلب نادادگرانه، که ازدواجش نامیده -

 مال تران باکالای زیبایی و نوجوانی و در یک کلام، تمام هستی دخ -پیشتر اشاره شد
هایت ن. از آنجا که در این معامله شود)بویژه گوسفندان( طرف مقابل معاوضه می

ان شود درمورد زنخلاصه می« شیربهایی هنگفت» )داماد( به درخواستها از مرد
گیرد[ نه دستاوردهای ]مد نظر قرار می شناختی آنانخصوصیات زیست»نیز

ر سفرة مرد دختر را بر س» اصولاً جامعة مردسالاری، که (.77: 1387)آبوت،  «اجتماعیشان
انه ن از خشود؛ حضورش را در اجتماعات بیرو، مانع رفتن او به مدرسه می«ندنشانمی

بسیار  یتهایکند؛ این بینش مردسالارانه در کنار مسئولمطلقاً ممنوع و تابو تلقی می
و  جتماعیازایی زنان، عملاً فرصت هرگونه تعالی داری و بچهسنگین و پرمشغلة خانه

 ان ایل،ای زنرو برکند؛ از اینبی را از زنان سلب میتوسعة دستاوردهای ارزشی و اکتسا
از  ه کند وارائ ماند تا در معاملة ازدواج، آن رامتاعی بهتر از زیبایی ظاهری باقی نمی

استی کو به ر)مال و گوسفند( با گذر زمان  آنجا که این سرمایه بر خلاف کالای مردانه
داد قرار زنی قیم او را هنگام عقدهنهد، کم بودن سن دختران، قدرت چانو نیستی می

ر شانس و جوانت و پس از ازدواج نیز)بسته به اینکه چقدر زودتر دهدمی ازدواج افزایش
د وانی خواع جازدواج برای دختران فراهم شده است( امتیاز و امید آنان به ماندگاری مت

 یابد.عنوان اهرم حفظ و استمرار وفاداری مرد( افزایش می)به
 ه به هرکنماید بت عظمی برای دختران در این جامعة مردسالار، زمانی رخ میمصی -

ر ددلیلی از جمله از دست رفتن جوانی و زیبایی، فرصتهای ازدواج فوت شود و 
ی اهازدواج وسیل برای دختران،« »دوبوار»به گفتة «. بر سر اجاق پدر بمانند» اصطلاحِ ایل

 تماعیاز نظر اج «روی دست بمانند»اگر آنها  است که بتوانند جزء اجتماع شوند و
همان « نماند ]خانواده[ت روی دس» در سخن دوبوار(. 232: 1380)دوبوار،  «اندتحقیر شده

ده شدانسته  برابر نبودنو عضو اجتماع  نیامدن شماربهاست که با « بر سر اجاق ماندن»
ه در بخش کمردسالاری است بُعد رادیکال  زنان، انگارینیاوردن و هیچ به شماراست. 

 شد. خواهد بدان پرداخته« هیچ و همه» پایانی، تحت عنوان
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 محوري در آلهاي خاص زن. جنبه4
ی که نهایدر بخش پیشین عواملی از نقد فمینیستی در آل بررسی شد که در اغلب داستا

د. خورمی مشچ )فارغ از هر گونه گرایشی( به است شده محورانه، آفریدهبا رویکرد زن
ان آل شود که به داستهای فمینیستی پرداخته میدر این بخش به مواردی از بهره

 ین وجوهرد. اتوان چنین ویژگیهایی را پیدا کاختصاص دارد یا در کمتر اثر داستانی می
از  مواردی ه بهتمایز، تقریباً در تمام ابعاد فنی و محتوایی داستان قابل مشاهده است ک

 شود.ه میآنها اشار
ت الاری اسنویسنده و مخالف با مردس معدودمردانخالق این اثر فمینیستی از  1-4

ه امعجدر  را که با نگاهی فراجنسیتی توانسته است محدودیتها و محرومیتهای زنان
 نظر مردسالار ایل بخوبی دریابد و با دقت و ژرفنگری مجسم سازد و بدین ترتیب

چون »که را نقض کند مبنی بر این« رامان»و  «سلدون» و «شوالتر» اندیشمندانی چون
ه کفقط آنها هستند کنند، پس زنان به تجارب خاص، زندگی زنانه را تجربه می

بیگی همنببنابراین ( 264: 1384)سلدون و همکاران،  «زنانه صحبت کننداز زندگی توانندمی
ر و یان آثادر م ومشابه متمایز، نویسان و آلش از این دیدگاه، در میان داستانها و داستان

 مانند است. نویسندگان ایل، بی
نتهای ادات و سبیگی در ایل و اشراف کامل او بر عبه دلیل زادن و بالیدن بهمن 2-4

 «ستانویسنده، عقل کل داستان »، که در آن 13ایلی، انتخاب زاویة دید دانای کل
 ویسی است؛نزات آل به لحاظ فن داستان، انتخابی بجا و از امتیا(396: 1385)میرصادقی، 

از  نعکاسیا« »چخوف» داستان، که به تعبیر« واقعی بودن»این امتیاز در کنار امتیاز 
 «ندکهنرمند در میان آنها زندگی میهای زندگی اجتماعی مردمی است که واقعیت
یت وضعیعنی  مانندی و باورپذیری روایت و موضوع محوری آن،، حقیقت(263)همان: 

وایت و رنیای رساند و فاصلة میان ددر جامعة مردسالار ایل را به اوج می اسفبار زنان
 برد.جهان واقعیت را از بین می

است. همة پیرفتهای داستان بر مدار « زلیخا»شخصیت اصلی روایت، زنی با نام 
 رود. از جهتی روایت آل، آرمانشهری استسرگذشتِ سراسر تلخ و ناگوار او پیش می

 اند. مردان هرچند هم در جهان مردسالارکه به جای مردان، زنان)زلیخا( در کانون توجه
ای همسرش مرد زبده» شوند:باشند بنا به نسبتی که با زنان دارند، شناخته می« زبده»
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ای است که در آن زلیخا، زنان جامعه 14شهری و در عین حال پلید (27)همان:  «بود
کند که از هر حیث در محور را )در عالم واقع( نمایندگی میشدیداً پدرسالار و مرد

برند. جمع نقیضین این دو جهان می سر بدترین شرایط مظلومیت و محرومیت به
ع بمتناقض )جهان روایت و واقعیت(، شیوه موفق نویسنده برای نمایاندن پایگاه من

محوریِ برآمده از غفلت ولای سنت مردمادران و جایگاه رفیع زنان از پسِ خروارها گل
 و خرافه و ناآگاهی رایج در جامعة ایلی است.

هاست یتاز دیگر نکات قابل توجه در روایت آل، نامگذاری هدفمند شخص 3-4
 محورانة آن است:که همسو با حرکت اصلی روایت و در خدمت پیام زن

 ت.همسر زلیخاس« صفدر»کند، نخستین نامی که در صدر داستان جلب توجه می
 -شکنی و سلحشوری مردان و صفتی مردانه استصف که ناظر بر-گزینش نام صفدر 

ظرافت  رابربرای شخصیت مرد داستان در برابر نام زلیخا با برتری جسمانی مردان در ب
یلی اشناختیِ ترویج و توسعة مردسالاری در سبک زندگی عنوان عامل زیستزنان به

ر همین نکته متمرکز بدر پرداخت شخصیت صفدر چنانکه نویسنده مناسبت دارد؛ هم
ه زمین بگل را ای از جناو با تبر تیز و بازوان توانایش، درختان تنومند گوشه»شود: می

 (. 27: 1369بیگی، )بهمن «بود افکنده

 ه یادآورک شده برای شخصیت زن داستان برگزیده« زلیخا»در مقابل نام صفدر، نام 
انه ی زنهارنج و عشق و ریاضت، و جامع توانمندیها و ظرافت زلیخای مشهور، اسطورة

ای انتخاب این نام بر دلی و رنجدیدگی است.است و در فرهنگ ایل، نماد سوته
قش شخصیت اصلی داستان در نمایاندن درد و رنج و مشقات و مشکلات زنان ایل ن

 بسزایی دارد.
ی ری حتکه انگیزة مردسالا کندنویسنده در شرح نامگذاری دختران ایل تصریح می

و  ضطراریااسامی دختران دیگر همه »کننده دارد: در نامگذاریهای ایل تأثیری تعیین
 ربس،اجباری و همه به امید جلوگیری از تولد مولود دختر انتخاب شده بود: دخت

 (.26)همان:  «بس و...قزبس، ماه
چنانکه نامگذاری : هماین توضیحات درواقع اقرار ضمنی نویسنده بر این است که

های گیرد، نامهای شخصیتمی دختران ایل تحت تأثیر مستقیم مردسالاری صورت
مدارانة روایت نیز هدفمند و در مخالف با سنت مردمحوری و در راستای رسالت زن



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 تجلي فمینیسم در آثار ایل اوج« آل»                                                                   

 

139 
      

  

چنین انگشت انتقاد او بر این نکته است که پیامدهای است. هم شده روایت برگزیده
ستیزانة ایل نسبت به عنوان نخستین واکنش زنبه –بیل نامگذاریها آزاردهندة این ق

شود، بلکه نهادن اولیه موقوف و محدود نمی تنها به همان لحظة نام -مولود دختر
لحظة  برچسبی همیشگی بر پیشانی زنان و دختران ایل است که تا پایان عمر در لحظه

بودن را به آنها  احساس تلخ زیادی و سرباربردن از ایشان،  زندگی آنان و با هر بار نام
کند. حاصل این آزار اسمی چیزی جز سرکوب همة امیال و عواطف و تلقین می

داشتن به ناچیزی و فرودستی خویش و  دادن و باور نفس زنان و نهایتاً، تنبهاعتماد
 بود.  تسلیم در برابر فرهنگ مردسالاری نخواهد

 سوزجان مصائب کندمی کوشش نویسنده آن در که تاس فمینیستی روایتی آل 4-4
 از داشتنبر پرده با و کند بازگو ایل پدرسالار جامعة در را زنان گدازروح مشقات و

 عرفی و عادی جنبة که زنان رنج و درد برابر در را مخاطب مردمحوری، ناپسند عادات
 اشنتقدانهم بینش غلبا منظور، این به او. دارد وا حرکت و حساسیت به است کرده پیدا
 : مانند کند؛می بیان وضوحبه را مردسالاری نظام علیه

 سرافراز، زن مهه آن با ایل. شمردمی حقیر را دختر رشید، مادران همه آن با ایل              
 به گیسو دشمنان دست به اسارت بیم از خود مردان شکست هنگام که زنانی چنان

 را خواهر را، دختر انداختند،می زمین به را خود مرتفع هایقلعه از و بافتندمی هم
 (.26 : همان) انگاشتمی ناچیز و کوچک را مادر و

فت ان، باشمردن و تمجید از زن در این مثال علاوه بر بعد معنایی مبنی بر بزرگ
 ونان شمردن ز دستور زبانی جملات نیز مؤید نگاه انتقادی نویسنده نسبت به خوار

، «انگاشتشمرد و میمی» ایل است، این معنا در گزینش و کاربرد افعالی نظیر دختران
اد ز بنیاهای سطحی و عاری که طنزی از مفاهیم غیرقطعی بر مبنای انگاره و برداشت

 کند، تبلور یافته است.خردورزانه را تداعی می
و خاموش  اجاق پدران دختردار را کور»در جملة « پنداشتندمی» چنین است فعلهم

آمیز است بر ؛ به عبارت دیگر، کاربرد این افعال، تأکیدی طعنه(26)همان: « پنداشتندمی
داند. او رفتار ناشایست ایل با اساس میآنچه نویسنده آنها را تصوراتی واهی و بی

زلیخای دخترزا را بر مبنای برداشتهای نابخردانة جنسیتی با این طنز تلخ و روشنگرانه 
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ای آنکه محاکمهبی ؛آنکه گناهی کرده باشد؛ گناهکار بودزلیخا بی»کند: محکوم می
 (.28)همان:  «صورت گیرد، محکوم بود...

 سوبده و رش زدن از حقوق زن و تبیین جایگاه واقعی او در مردسالاریِ نهادینه دم
ون القلمی چقدری ساختارشکنانه است که نویسندة صریحکرده در اذهان ایل به

 را در محورشهای روشنگرانة زنشود، بخشی از اندیشهبیگی نیز گاه ناچار میمنبه
ح، ستی صریمینیفرو در کنار عبارتهای لفافة کنایه و ایهام به مخاطب انتقال دهد؛ از این

به  ل تأویل، قابآمیزی هم در آل وجود دارد که با تکیه بر قراینمتنها و عبارتهای کنایه
ه برگزید ان خود، که نویسنده برای نام داست«آل»برای مثال واژة ه است؛محورانمفاهیم زن

د از جهات مختلف اهمیت دارد. این موجود، که به لحاظ عناصر داستانی ض است
به  ا راست و سرانجام زلیخ«زلیخا»قهرمان و نقطة مقابل شخصیت اصلی داستان، یعنی

ایت حنة روابلة مجرب ایل، وارد صبرد، اولین بار با صدای پیرزن، قمی کام مرگ فرو
 شود:می

صدایی که در  زلیخا با دشمنی نامرئی گلاویز بود. پیرزن خطر را دریافت و با              
-نهه، کیایل...گرفتار شیاطین و اجنه بود. در میان اجن«! آل»گلویش شکست، گفت:

 این ایل با چرخید مردمتوزتر از همه جن آل بود. آل پیوسته در هوای ایل می
ود. باخته سروسامان سها را بیدشمن خونین آشنایی دیرین داشتند. بسیاری از خانه

 (.31)همان:  بسیاری از مادران را به خاک سیاه سپرده بود

در این متن، دشمن زلیخا ظاهرأ جن جگرخوار آل معرفی شده است؛ اما با توجه به 
برای دشمن و دیگر قراین لفظی و « رئینام»وار این شاهد و کاربرد صفت شروع اشاره

ستیز است که در پوشش محتوایی روایت، دشمن واقعی زنان، فرهنگوارة مردسالار و زن
گیرد. نفوذ این فرهنگواره در باورهای ایل و های زیرین آن قرارمیاین لفظ و در لایه

های و آسیبگاه از ایل جدا نباشد شود هیچرسوب آن در ذهن مردان و زنان باعث می
از جن » ها گردد: اصلاً زلیخا،ناپذیرش پیوسته متوجه مادران و کودکان و خانوادهجبران

که در شبهای  آلی(؛ بنابراین 25)همان: «ترسیدکرد، نمیآل که با جگر زن زائو تغذیه می
مردسالاری است که  آلظلمانی جهل و خرافه گریبان او را فشرده و به اغمایش برده، 

را براحتی و با اندکی  آلنماید. آن شدن بر او ناممکن می ه با او دشوار و چیرهمبارز
توان مغلوب کرد؛ اما در مصاف با این ( می31 )همان: «آهن و رنگ سیاه و شیهة اسب»

نشست؛ مگر اینکه زنان و دختران از پردة تعصب  نظارهشدن زنان را به باید قربانی آل
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بیگی از این چنانکه بهمندرآیند؛ هم خرافه و بیسوادی بهچادر  کور و پستوی سیه
در طول چند سال نزدیک به یکصد و پنجاه قابلة »گوید: گونه سخن میرهیافت این

-)بهمن «هایی که جن وحشتناک آل را به وحشت انداختند]یم[؛ قابله ایلی تربیت کرد

دی آشکار بر کاربرد کنایی این سخن او )و سخنان مشابه دیگرش( سن(؛ 81: 1379بیگی، 
 در این روایت است. « آل»

ضی تواند تعریگفتنی است، ظهور آل در صحنة روایت با سخن و کنش پیرزن، می
 ن باشد.آنا هایبر سهم دیرین زنان در ترویج مردسالاری و تسلیم آنان در برابر مصیبت

زار ثر و ابمؤ داروهای در شب زایمان زلیخا )اوج داستان(، پیرزن قابله مجهز به انواع
صحنه،  ، واردهای دوراندیشانهبینیکارامد و تجهیزات لازم برای موارد اضطراری و پیش

ر این دلیخا را شود تا زمی کاربه طور واقعی و عملیاتی دستو با دستیاری زنان دیگر به
اروهای دو  چالش بزرگ یاری کند؛ اما تلاشهای مؤثر زنان و تجربه و ابزار و امکانات

ار و رفت مفید پیرزن، که بارها از چنین آزمونی سر بلند بیرون آمده است در برابر
 وهوایی  زیهایزده و نوک برگشته، تیرانداامکانات ناکارامد مردانه از قبیل شمشیر زنگ

من وایت ضشود. این بخش از رزبان، ناچیز نشان داده میقشقرق توخالی میرشکار ترک
ست اای هدهد، مقایسن مردسالاری را در ذهن و فکر اهل ایل نشان میبود اینکه غالب

و  که در مفهوم درونی خود نظر مخالف و متفاوت نویسنده را مبنی بر کارامدی
 کند.ارزشمندی واقعی زنان در برابر اندیشة واهی مردسالاری بازنمایی می

علل  ی ازنرم به برخ کند در همین بیانات پوشیده و ساختارشکنیِنویسنده تلاش می
ن ن داستاغازیو عوامل مردسالاری و تضعیف و تحقیر زنان هم اشاره کند؛ مثلاً در بند آ

د ای باشاشاره تواندکند که خود مینشینی و دوری ایل از امکانات اولیه را بیان میکوه
به  ان بنارو پس شده مبنی بر نیاز مبرم ایل به نیروی جسمانی مردان به یکی از عوامل یاد

ابر نشینی که همچون اعراب جاهلی مرد و قوای جسمانی او را در براقتضای کوه
 بخشد؛ظرافتهای زنانه برتری و بعضاً قداست می

است که هم طبیب و « طبیب و دارو» اما عامل مهمتر، دوری از امکانات بویژه
تربیت است. داروی جسمانی است و هم دارو و تغذیة روحی و معنوی؛ یعنی تعلیم و 

 های مختلف از دخیل بستن و دعااین عامل در متن روایت با تکرار و تلویح و تمثیل
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)همان:  زدن صفدر با ریگ و سنگریزهتا فال (29)همان:  گرفتن و نذر و نیاز زلیخا گرفته

 است. مؤکد شده (33
لف بر زه کملکی آویخته از طناب و جوالدوزهایی لنگه» توسل مردان و زنان ایل به

برای نجات ( 32همان: )«محتوای میرشکار و...زدند و هیاهوی بیزلیخا و اضلاع چادر می
ل است ر ایدزلیخا از چنگ شیاطین و اجنه و... همگی بیانگر خرافه و باورهای بیهوده 

ان جهل ت نشیابد. خرافاهای غلبه بر آن تبلور میکه اوج آن در باورمندی به آل و راه
یی وشنادردها از ر» و بیسوادی، منشأ همة دردهای فرهنگی و اجتماعی: است و جهالت

ین رو ؛ از ا(29)همان:  «گریزند. دردها با شب تاریک انس و الفت دیرینه دارندمی
برد ام مینشدة عشایری  باز بیگی در طول این روایت کوتاه دو بار از مدرسة تازهبهمن

ه ل و مداوای دردهای فرهنگی از جملتا بر اهمیت آموزش در زدودن تاریکی جه
 ستیزی تأکید کرده باشد.مردسالاری و زن

ا به رنان بنابراین بر خلاف جریانهای غالب فمینیستی، که تمام مصائب و مشکلات ز
ه آن از نظر وولف، مردان معنای هر چیزی را ب»دهند برای مثال مردان نسبت می

و  ی، ادبیتمامی ساختارهای سیاسی، اقتصاد کنند وبودن را تعریف می بخشند و زنمی
ی به جای بیگ. بهمن(53: 1387)عزیززاده،  «آورندیمفلسفی را به کنترل و نظارت خود در

یلی ندگی اکردن مستقیم آنان با ژرف نگری سبک ز انتقادات احساسی از مردان و متهم
ق ل رونالعلرا علتو اقتضائات و پیامدهای آن ازجمله نبود آگاهی و خرافه پرستی 

 سازد؛ به عبارتی، طبیعت، یعنیمی مردسالاری و مسبب اصلی مصائب زنان، برجسته
 ی ایلزیست ایلی و سازگاری آن با آناتومی مردانه را مروج فرهنگ مردسالاربوم
مل جهل نار عادارد تا در ککه خود زنان را نیز به پذیرش و تسلیم وامیطوریداند بهمی

د. کنن رآمده از این شرایط در تعمیق و گسترش نظام مردسالار نقش ایفاو خرافة ب
ی اندوزبدیهی است این وضعیت ناگوار راه نجاتی جز ترویج سوادآموزی و دانش

ربی یسم غاش را به فمینندارد؛ این امر، یعنی تأکید بر آموزش، آل و نظر نویسنده
    (.63: 1387ش: تانگ، )ر. کندنزدیکتر از نوع شرقی و مارکسیستی آن می

آنها در گرایش به زن  ها و آثار فمینیستی به اعتبار شدت و ضعفاندیشه 5-4 
شود که در پی کاهش وابستگی زن ای آغاز میمحوری و مخالفت با مردمداری از مرتبه

برداشتن از محرومیتها و محدودیتهای  به مرد و ایجاد استقلال نسبی زنان از طریق پرده
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گراید است؛ سپس گسترش یافته به سمت جریانهای تندتری می ن در نظام مردسالارآنا
همسانی میان دو »که به چیزی کمتر از برابری مطلق زن و مرد بسنده نکرده، معتقدند: 

و سرانجام، تندترین سطح ( 151: 1384آفی، )مک «جنس، تنها راه آزادی جنس دوم است
شمارد و و مردسالاری دارد؛ زن را جنس برتر میاین تفکر، موضعی تهاجمی به مرد 

 سالاری را جایگزین مردسالاری کند.خواهد زنمی
م دن نانشان صدر تمامی این مراتب و مراحلِ حدواسط آنها در پیرفتهای آل از بر

زتابی یت، بادر مرکز ثقل روا« زلیخا»، شخصیت مرد داستان، گرفته تا قراردادن «صفدر»
 ، تندبندنیک براورد کلی، معدل حرکت روایت از سرآغاز به سوی پایاآشکار دارد. در 

راطی الاری افبیگی ابتدا از مردسدهد: بهمنمیمحوری را نشانشدنِ تدریجیِ آهنگِ زن
ن پرده مردان و پسرا« بودگی چیزهمه»زنان و دختران و« انگاریهیچ»ایل مبنی بر

انه را توانست اجاق خایل تنها پسر بود که میخواست. در ایل پسر می»دارد؛ مانند برمی
ز اطلاق در این اجتماع کوچک لرزبان کوهستانی ا» (.26: 1369بیگی، )بهمن «روشن کند

 (.27همان:) «های خانواده بودندشد. فقط پسرها بچهکلمة بچه به دختران خودداری می
یی رزش زایااآیند، یم شمارابزار زایش و تکثیر به« درخت و چشمه»زنانی که مانند 

ال از سچهارده »شود، نه دختران زیبا سالم: آنان صرفا با مولود پسر سنجیده می
 قد، حتی یک پسردختر قدونیم ]عدد کمال[ گذشت و در کنار هفتازدواجش می

ه او، تا اینک (28)همان:  «آب!ای بود خشک و بیثمر و چشمهنداشت؛ درختی بود بی
 مرسوم بخشد که طی آن جایگاهمی لة تراژیک و اثرگذار پایانروایت را با یک جم

تب بر مرا سازد و بدین ترتیب بابی تازه و فصل چهارمی رارا واژگون می« وهمههیچ»
اد به بنی شده افزاید که با شدت و حدتی بیشتر از مراتب یادهای موجود میمحوریزن

 و هیچ» ارتوان آن محورانه، که میکند. در این فصل از بینش زنمردسالاری حمله می
شوند یجانبه و وسعت وجودی برخوردار م نام نهاد، زنان از چنان عظمت همه« همه

دوم،  ه جنسنماند؛ به عبارتی، مردان که دیگر جایی برای ابراز وجود مردان باقی نمی
 رت مختصر واشدن جایگاه زنان. عب و فراگیر« بودن همه»شوند در برابرمی« هیچی»که، 

ین ده در اویسننمؤثر زیر برای نشاندادن وارونگی ارزشها در نظام مردسالار و بیان باور 
 است: بند روایت خوش نشستهزمینه، در پایان
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یر کودک در پی پستان بود؛ چنگ انداخت و دهان گشود؛ ولی از شیر و جوی ش»
 (.34)همان:  «ودخشک و خاموش شده ب آن چشمة شیرین و حیاتبخش،خبری نبود. 

 دان،جملة اخیر، وجود مادران و زنان را سرچشمة هستی و حیاتِ دیگر زنان و مر
عرصة  دم بهکند و با تأکید بر اینکه بدون جانفشانی مادران، هیچ مردی قیادآوری می

ا آنچه در از دیدگاه نویسنده ب« همه و هیچ»دهد که می هستی نخواهد گذاشت، نشان
 است. شود، کاملاً برعکس و متعارضتلقی می« هیچ و همه»رِ ایل جامعة مردسالا

 گفته شخاصیبه تعریف برخی منتقدان، فمینیسم رادیکال به آن دسته از آثار و ابنا
به  واند ردهک های کنترل مردان بر بدن زنان جلبتوجه عمومی را به شیوه»شود که: می

)تانگ،  «اندداده ت علیه زنان توجه نشانمسائلی چون بارداری و زایمان و... و خشون

 یخا( درداستان آل طبق این نظر به لحاظ انتخاب سوژه )زایمان هشتم زل(. 120: 1387
یمان ت زاشمار آثار رادیکال است که با موضوعاتی همچون زایمانهای مکرر زلیخا )هش

لود دن مونبو طی چهارده سال( و شرمساری از دخترزایی و دلهرة وحشتناک از پسر
ز این شود؛ اما مهمترین وجه تمایمی هشتم، بر شدت و حدت رادیکالی آن افزوده

یل اتماعی ساختنِ ساختار اج روایت با آثار رادیکال جهان، همان است که با واژگون
 شاید در جهت یابد تامی پایان« بودگی مردان چیزهمه»در برابر « هیچی زنان»بر مبنی

 .  باشدمدارانه، تأثیری ماندگار و قدرتمند بر مخاطبان داشتهتحقق آرمانهای زن

 نتیجه
ه و هم سوژ آورد؛ زیرا شمارترین داستانهای معاصر بهرا باید یکی از فمینیستی« آل»

ه از . گذشتساز آنساز و متنآن کاملاً فمینیستی است و هم عناصر داستانموضوع اصلی
ی وان مهمترین عنصر داستانی، عناصر دیگرعنها بهپرداخت و نامگذاری شخصیت

ست؛ ا افتهی محورانه سامانازجمله فضاسازی روایت هم صرفاً و آشکارا با انگیزة زن
ن محوری روایت )زایمان هشتم زلیخا( مباحثی همچوبرای مثال در حواشی موضوع

ه و... رافخ نشینی و نبودِ امکانات اولیة زندگی، دوری از طبیب و دارو، توسل بهکوه
عنوان عامل شود که همگی تعریضی به بیسوادی و ناآگاهی جامعة ایل بهمی مطرح

 ها و گرفتاریهای آنان است.اساسی فرودستی زنان و ریشة تمام بدبختی
ساز روایت از سطح واژگان )ازجمله کاربرد افعالی از ریشة عناصر زبانی و متن

ستیزانة ایل ی و نامعتبر شمردن افکار و عقاید زنمنظور غیرعقلانبه« پنداشتن و انگاشتن»
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به دختران در برابر « کمال»برای انتساب صفت « هفت»یا استفاده از صفت شمارشی 
و بلکه همگی  ربندیهای کوتاه و بلند، بیشتشمردن آنها( گرفته تا جمله و ناچیز« ناقص»

مدارانة داستان ام محوری زنتصریح، همسو با پی تلویح و گه بهبا دقت و هدفمند، گاه به
 است.     رفته کاربه

 ار وستیز و پندداستان کوتاه آل، عصیان نویسنده علیه جامعة مردسالار و زن
هل و من جکردارهای ناسزا نسبت به زنان و اعلان جنگی روشنگرانه علیه اجنه و اهری

 میتاهی مظلوخرافه و باورهای واهی با محوریت زدودن تیرگی تبعیض جنسیتی و سی
دسالار مع مرعنوان یکی از ناگوارترین پیامدهای جهل و خرافه( از پیشانی جوا)به زنان

ستقیم مبیگی پیشتر در قالب آموزش بخشی که بهمناست؛ همان فکر روشنگر و رهایی
 ورزید.الفبا و گسترش سوادآموزی بر تحقق آن تأکید می

 ستی ایل است:آل از چند جهت دیگر نیز سرآمد آثار فمینی
ری مردسالا نخستین و یگانه اثر داستانی ایلی است که تابوشکنانه از خطوط سرخ -

وایت دث رعبور کرده و زنی را کانون دنیای روایت قرداده است که دیگر عناصر و حوا
 یابد.در مدار محوریت او هویت و موجودیت می

اغ و درد و دلیدة ایل است، مدارانه، مرد است؛ اما چون زادة و باخالق این اثر زن
 د زنان،ز خواندوه و احساس زنان ایل در اثر تحقیر و تبعیض و ستم را، اگر نه بهتر ا

 تراژدی است. او ترین آنها مجسم و ملموس کردهتردید بخوبی گویاترین و نویسابی
وضعیت زنان و دختران ایل را با طنزی تلخ و انتقادی و لحنی پراحساس و 

 کند و نقاب از چهرة مظلومیت زنان که در پردةده، توصیف و تشریح میکننتحریک
 دارد.  است، برمی عادت و غفلت مانده

راگیر فهای محوری و بازتاب گزارهعلاوه بر انطباق روایت با اصول کلی زن -
 می ومردسالاری، تبعیض جنسیتی، ابزارانگاری و تحقیر کلافمینیسم در آن، نظیر 

نها آهمترین محوری است که مای از زنهای ویژه، این روایت دارای جنبهنفرودستی زنا
ترین هرسختانسمدارانة نویسنده در برابر یکی از ترین موضع زناشارة متن به سرسختانه

 .«هیچ و همه»در برابر  «همه و هیچ»سنتهای مردمدارانه است؛ یعنی، 

 نوشتهاپی
 (.27: 1387)آرانپور: « هیستری پس از زایمان استنام عامیانة  Eclampsia» . آل: 1
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و من  لای الفباستکلید مشکلات ما در لابه»گوید: بیگی است که میاز سخنان معروف و ماندگار بهمن
 .(WWW.Bahmanbeigi,ir)ر.ش:« کنمدعوت می مقدس قیاماینک شما را به یک 

یر و زش عشاارنده به بایگانی اسناد آمواین آمار به منظور رعایت دقت و امانت با مراجعة نگ. 2
 های موجود ارائه شده است.شمارش نامها از روی پرونده

: 1382نده،د )ر.ش.پایاننامیده« های زناننقد جلوه»و « نقد زنان». منتقدان، این گرایشها را به ترتیب 3
-نقد انگلیسی»و « نقد فرانسوی»( که معادل دو جریان اصلی نقد فمینیستی، موسوم به 4 -141

 (.389: 1390و مکاریک،  204: 1389است )ر.ش. برسلز، « آمریکایی
4. Patriarchy 
5. Subaltern 
6. Perturbation 
7. Sex discrimination 
8. Insulting 
9.Objectification 
10. Virginia woolf 

ردن، آب آو:»تأکید استشدة زنان در فرهنگ زبانی مناطق مختلف نیز مورد . این تکالیف نهادینه 11
 (. 34: 1394)رضایی، « وبش کردن، کار زنان استهیزم جمع کردن و خوش

ترکی  ن مثلهایادر بودهای زهره عزتی مبنی بر ناین نگاه مفهومی به مثلها، نظر نگارنده را با یافته. 12
 (. 93: 1397سازد)ر.ش: عزتی، ضدزن، متفاوت می

13. Omniscient 
14. Dystopia  

 منابع
 .1387ران: نی، ؛ ترجمة منیژه نجم عراقی، تهشناسي زنانجامعهآبوت، پاما و والاس، کلر؛  -

 .1387تهران: جهان رایانه، ؛ جلدي پیشروفرهنگ یک آریانپور، منوچهر؛ -

نقد  ژوهشنامةپ؛ «تحلیل رمان زینب براساس نقد فمینیستی»ابویسانی، حسین و فاطمه کاری؛  -
 . 6 -26(، ص 1391، )4، ادب عربي

، 48، 12، پژوهشهاي ادبي، «محور در پژوهشهای ادبیکاربرد نقد زن»باقری، نرگس؛  -
 .9 -34(، ص  1394)

فرد؛  نی؛ ترجمة مصطفی عابدیها و روشهاي نقد ادبيدرآمدي بر نظریهبرسلز،چارلز؛  -
 .  1389تهران: نیلوفر، 

 .1369: آگاه، ؛ تهرانبخاراي من ایل منبیگی، محمد؛ بهمن -

 .1379؛ شیراز: نوید، به اجاقت قسمـــــــــ، ـــــ.   -

طالعات ؛ ترجمة محمدرضا زمردی، تهران: روشنگران و مچیستي فمینیسمبیسلی، کریس؛  -
 .1385زنان، 
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 .1382؛ تهران: روزنگار، گفتمان نقدپاینده، حسین؛  -

 هران: نی،جمة منیژه نجم عراقی،ت؛ ترهاي فمینیستيدرآمدي جامع نظریهتانگ، رزمری؛  -
1387. 

ران: حسینی، ته زاده و فاطمه؛ ترجمة مازیار حسینهاي نقد ادبي معاصرنظریهتایسن، لیس؛  -
 .1387نگاه امروز، 

 .1385؛ تهران: مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سیما؛  -

 .1380ترجمة قاسم صنعوی؛ تهران: توس،  ،جنس دومدوبوار، سیمون؛  -

 .1389؛ ترجمة احمد ابومحبوب، تهران: افراز، هاي ادبيفمینیسمرابینز، روت؛  -

های ثلالمجایگاه زن و خانواده در ضرب»وند؛ رضایی، حمید و ابراهیم طاهری عبده -
 . 21 -42(، ص 1394، )6، 3، فرهنگ و ادبیات عامه؛ «بختیاری

 .1387 صباغی، تهران: شیرازه، الله؛ ترجمة حشمتزنان در تکاپوروباتام، شیلا؛  -

ان: خبر، تهر؛ ترجمة عباس مراهنماي نظریة ادبي معاصرسلدون، رامان و ویدوسون، پیتر؛  -
 .1384طرح نو، 

فرهنگ و  ؛«های ترکیالمثلتحلیل گفتمان جایگاه زن در ضرب»عزتی، زهره و همکاران؛  -
 . 71 -95(، ص 1397، )19، 6، ادب عامه

 .1387؛ تهران: روشنگران، یابي در ایران امروززن و هویتتی؛ عزیززاده، گی -

بان و ز؛ «و از منهای نوشتار زنانه در رمان سرخی تمؤلفه»زاده، علی و فاطمه اکبری؛ قاسم -
 .181 -205(، ص 1395، )80، 24، ادبیات فارسي

 .1378؛ ترجمة محمدجعفر پوینده، تهران: جامی، زنان از دید مردانگرو، بنوات؛  -

 .1384ترجمة مهرداد پارسا، تهران: مرکز، ؛ جولیا کریستواآفی، نوئل؛ مک -

ی، محمد نبو و؛ ترجمة مهران مهاجر هاي ادبي معاصردانشنامة نظریهمکاریک، ایرناریما؛  -
 .1390تهران: آگه، 

 .1385؛ تهران: سخن، عناصر داستانمیرصادقی، جمال؛  -
  - M.H.Abrams (1999): A Glossary of Literary Terms,Heinle Publication,7th. 
     ed,p89 

 
 
 

 


